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حافظ
واعظ شحنه شناس اين عظمت گو مفروش

زان که منزلگه سلطان، دل مسکين من است

در دهه هــای اخیــر، پاتوق 
کتابخوان هــای پایتخــت، 
میدان انقلاب تهــران بود و کتاب فروشــی های اطرافش؛ 
اما شلوغی و ترافیک مرکز شــهر، کتاب بازهای پایتخت را 
کلافه کرد تا اینکه برخی ناشران تصمیم گرفتند برای آنکه 
مشتریان باوفایشان را از دست ندهند، شعبه ها  یی جدید در 
خیابان های جدید دســت و پا کنند. خلاصه اینکه گشتند 
و گشــتند تا خیابان کریمخان زند را پیدا کردند؛ خیابانی 
خوشنام، نزدیک به مرکز شهر و البته کم  ترددتر نسبت به 
انقلاب.  و اینگونه شد که خیابان قدیمی کریمخان زند، پر 
شد از کتاب فروشی و کافه و کافه کتاب! مکان هایی که در آنها 

هم غذای روح پیدا می شود و هم غذای جسم!

تاريخش

پهلوی پدر و پسر، چون هر دو از ســلاطین قجری متنفر 
بودند، پادشــاهان زندیه را که با شــاهان قاجار دشــمنی 
می کردند بسیار گرامی می داشــتند؛ آن قدر که نام یکی از 
خیابان های مهم شهر را به نام سرسلسله زندیه گذاشتند؛ 
خیابان کریمخان زند؛ خیابانی کــه میدان ولیعهد قدیم یا 
ولیعصر کنونی را به میدان 25شهریور قدیم یا 7تیر جدید 
وصل می کرد. البته هســته اولیه این خیابان فرهنگی، در 
دوره پهلوی اول گذاشته شــد و اگر حتی این روزها هم در 
کوچه پس کوچه های ایــن محله قدم بزنیــد، هنوز هم به 
خانه هایی با آجرهایی قدیمی و بالکن های نیم دایره برخورد 

خواهید کرد.

نامش

کریمخان زند، دودمان زندیه را تآسیس کرد و ایرانیان او را 
به مردمداری و رعایت عدالت و اخلاق می شناختند؛ او هم 
که خود را وکیل الرعایای مردم می دانست، آن قدر محبوب 
بود که نامش را بر این خیابان قدیمی گذاشــتند و این نام، 
از معدود نام های معابر تهران اســت که در گذر زمان تغییر 

نکرده است.

پل کريمخان

یکی از سازه های این خیابان قدیمی، پل کریمخان زند است 
که هنوز پابرجاست؛ پلی فلزی که روزگاری به بهانه سهولت 
تردد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات آسیایی تهران، 

شرکتی بلژیکی آن را ساخت و در سال1352 نصب شد.

بورس هايش

طلافروشان پایتخت، از قدیم در خیابان کریمخان جا خوش 
کرده بودند و عاشقان ساعت، طلا و جواهر را به سوی خود 
می کشاندند. اما از وقتی که پاساژ الماس کریمخان، یکی از 
بزرگ ترین مراکز خرید و فروش طلا و جواهر در ایران، در 
تقاطع این خیابان با خیابان حافظ افتتاح شد، کریمخان را به 
بورس جواهر پایتخت تبدیل کرد. البته از مانتوفروشی های 
رنگارنگ نزدیک به میدان هفتم تیر هم نباید چشم  پوشید.

موشک هايش

صدام در روزهای دفاع مقدس، چون توان مقابله با رزمندگان 
را نداشــت، به  خیال خام خود تصمیم گرفت داغ جنگ را 
با بمب ها و موشــک هایش بر پیکر شــهرهایی مثل تهران 
بگذارد؛ اما زهی خیال باطل! یکی از نخستین خیابان هایی 
که در روزهای موشک باران، مورد هدف قرار گرفت، خیابان 
کریمخان زند بود؛ فروشــگاهی در تقاطع ایــن خیابان با 
خیابان حافظ، صبح زود پس از اصابت موشک، فروریخت و 
نام خیابان کریمخان زند را به تاریخ مقاومت این سرزمین 

اضافه کرد.

اکنونش

در ســال های اخیــر، خیابــان کریمخان زند عــلاوه بر 
بچه محل های با صفایش، 7مهمان ادیب هم پیدا کرده که 
البته خیال رفتن هم ندارند؛ 7تندیس از 7شاعر باشکوه که 
به ابتکار سازمان زیباسازی شهر تهران، روی نیمکت های 
پیاده روی این خیابان فرهنگی نشسته اند و عابران را به سوی 
خود می خوانند. تندیس  فردوسی، خیام، سنایی، نظامی، 
ســعدی، مولوی و حافظ همراه با بارکدهایشان، دسترسی 
آسان و گذرا به حرف حســاب این شاعران شیرین سخن را 

هم فراهم کرده است.

 پاتوق خلوت
 کتابخوان های تهران

سیدسروشطباطباییپور

این محله ... تهران نامه

سوژه روز

معلولیت در جامعه مدرن امروز، یک کمبود یا محدودیت 
نیست؛ در واقع توان خواه کسی است که در فعالیت های 
شــخصی یا اجتماعی خود به طور مســتمر، با فقدان یا 
چالشی بیشتر نســبت به دیگر افراد جامعه روبه روست 
و برای انجام وظایف و مسئولیت های فردی و اجتماعی 

خود باید تلاش بیشتری کند.
با چنین برداشتی، حذف توان خواهان جامعه پذیرفتنی 
نیست. حتی تا سال ها پیش، کارشناسان حوزه آموزش 
و پرورش معتقد بودند به بهانه قراردادن امکانات خاص 
برای کودکان توان خواه جامعه، بایــد مدارس آنها را در 
دوره کودکی و نوجوانی از دیگر همسالان خود جدا کرد 
تا اهداف آموزشی برای آنها بهتر محقق شود؛ اما چنین 
تفکری، آفتی نابخشــودنی به همراه دارد. در این تفکر، 
همســالان عادی این گروه ســنی از کودکی با دوستان 
توان خواه خود مواجه نمی شــوند و شکل برخورد با آنها 
را فرانمی گیرند. در چنین جامعــه ای، اگر توان خواهان 
نیز مهجور شــوند، از موج مثبت و آموزش های معمول 

همسالان خود محروم می شوند.
در واقع یــک پایتخت متمدن مثل تهــران، باید آغوش 
خود را برای این گروه اقلیت جامعه با عشق باز کند تا با 
معاشرت با توان خواهان پرتوان جامعه، هم بیاموزد و هم 

بیاموزاند، هم رشد کند و هم رشد دهد.

توان خواهان پر توان

موزه ای علیه فراموشی
گشت و گذار در دنج ترين موزه تهران؛  موزه »هنرهای ملی ايران«

محل قديمی حوضخانه باغ نگارســتان سال هاست که نام فاطمهعباسی
»موزه هنرهای ملی« را يدك می کشد؛ موزه ای که حالا در 
دل محوطه ساختمان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در بهارستان قرار دارد و شايد دليل دنجی و خلوتی نسبی اين موزه هم همين باشد. حوضخانه 
باقيمانده از باغ قاجاری نگارستان، نمايش دهنده آثار ظريف و فاخری از هنرمندان معاصر است 
که برای احيای هنرهای در حال فراموشی گرد هم آورده شده اند و »موزه هنرهای ملی« تأسيس 
شده است. قدمت ساختمان موزه به قبل از دوره قاجار برمی گردد؛ به زمانی که محدوده کنونی 
بهارستان خارج از حصار طهماسبی، مجموعه ای از باغ های بزرگ ييلاقی تهران بود. به مرور با 
گسترش تهران باغ ها و عمارت های ييلاقی تهران تکه تکه شدند و از بين رفتند. درحال حاضر 
تنها يادگار اين باغ های قديمی بهارستان عمارت حوضخانه يا همان ساختمان موزه هنرهای ملی 

است و عمارت باغ نگارستان. يکی از دلايل پابرجاماندن عمارت حوضخانه، شکل گرفتن موزه و 
بازسازی آن طی اين سال هاست. بازديد از موزه هنرهای ملی دعوت به تماشای ظرافت هنرهای 
ايران است. البته در دوره قاجار عمارت حوضخانه از هر 4طرف باز بود و گردش هوای آزاد زير سايه 
سقف اين حوضخانه و عبور جريان هوا از حوض ميانی عمارت، اينجا را خنک می کرد. بعدها در 
دوره پهلوی 4طرف عمارت درهای بزرگی نصب شد و بخش تازه ای به ورودی آن اضافه شد. با اينکه 
حوض ميانی عمارت برداشته شده، اما 4ستون دورتادور حوض همچنان باقی است. روی هرکدام 
از اين ســتون ها روزنه ای وجود دارد که در دوره قاجار آب از آن وارد حوض می شد و بعد در باغ 
نگارستان به گردش درمی آمد. اشيای موجود در موزه هنرهای ملی قدمت تاريخی چندانی ندارند 
و اغلب در دوره معاصر ساخته شده اند. آنچه اين آثار را دارای ارزش و اعتبار می کند ظرافت های 
هنری آنهاست که حاصل هنر هنرمندان بزرگی مثل استاد بهزاد و صنعتی و ديگر هنرمندان است.

آثار مینیاتوری در موزه

در هرجای موزه می توان تابلوی نقاشی بهترين استادان نقاش را يافت يا ديد که ميز و صندلی های 
خاتم کاری شده کار اصفهانی ها خودنمايی می کنند. در گوشه وکنار می توان تصاويری از نقش 
فرش مشاهده کرد که حالا هرکدام از آنها اثری ميراثی شده است که به خاطر هنر به کاررفته در آن فاخر محسوب 
می شود. يکی از ديدنی ترين اشيای اين موزه »منبر« منبتی است که به همت هنرمندان ايرانی برای مسجد مسلمانان 
هامبورگ ساخته شده است. ميزهای معرق کاری شــده با چندين کاربری، ميزهای خاتم کاری شده با قفل های 
عجيب وغريب، تابلوهای نقاشی شبيه عکس از استادان برجسته نقاشی و کلی آثار مينياتوری که تنها در اين موزه 

می توان آنها را پيدا کرد، روبه روی بازديدکنندگان قرار گرفته است.

مکث

پاتوقی برای هنر نگارگری

اين موزه درواقع نخستين موزه ايرانی است که تبديل 
به پاتوقی برای هنر نگارگری و مينياتور شد. اين اثر در 
28بهمن13۶9 با شماره ثبت1۷32 به عنوان يکی از آثار ملی ايران به ثبت 

رسيده است.

مکث

 کارگاه، گالری، 
فروشگاه

در زمان کمال الملک اين مکان هم کارگاه های هنری 

بود، هم گالری و هم فروشگاه آثار هنری. اين موزه يکی 

از موزه هايی است که هنرمندان آثارشان را هنوز که 

هنوز است می توانند به آن اهدا کنند تا شاهد نمايشش 

باشند. همچنين در تاريخ به ثبت رسيده که در 

بالاخانه اين حوضخانه قائم مقام فراهانی در 

دوره محمدشاه قاجار به قتل رسيده است.

 خانه هنرمندان

موزه هنرهای ملی گچبری های نفيسی 

دارد که به شکوه موزه اضافه کرده است. در 

اين موزه نه تنها سقف بلکه درهای به کاررفته 

نيز همه از هنر ايرانی الهام گرفته شده 

است؛ درهای چوبی نقش گرفته و سقف 

گچبری شده همه و همه نشان می دهد 
که اينجا خانه هنرمندان 

است.

 از حوضخانه
 تا موزه

آن حوض را هم پر کردند و گرداگردش آثاری از داشت؛ ولی وقتی قرار شد اين ساختمان موزه شود، دايره شکل بزرگی از سنگ مرمر ميان ستون ها قرار سال1309 به موزه تبديل کرد. تا نيم قرن پيش حوض و طراح نقشه قالی و مينياتور بود، حوضخانه باغ را در مرحوم حسين طاهرزاده بهزاد که از هنرمندان نقاش 
هنرهای ملی ايران قرار دادند.

  جمع
 هنرهای ملی

در اين ساختمان تاريخی اما کوچک همه 
از آنها يادآور اين جمله است که »هنر کاشی کاری و کلی هنر ديگر که ديدن هرکدام منبت کاری، مجسمه سازی ، معرق روی چوب، هنرهای ملی ايران جا گرفته اند، مانند 

نزد ايرانيان است و بس«.

 توليد آثار برای 
موزه

تخصصی و منحصرا برای همين موزه همين موزه بسازند. درواقع تمام آثار به شکل است، رفت وآمد داشتند تا آثاری ويژه و منحصر به پارکينگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبديل شده هنرهای مستظرفه به اين موزه و کارگاه آن که اکنون به علی کريمی و... هنرمندانی بودند که آن سال ها برای احيای نصرت الله يوسفی، محمدعلی زاويه، مقيمی تبريزی، هادی تجويدی، محمدعلی رهبری، علی درودی، 
طراحی و ساخته شده است.
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 روايت های نامگذاری
 پل رومی

پل رومی در محــدوده منطقــه یک واقع شــده و روی 
 رودخانه »مقصودبیک« در تقاطع خیابان دکتر شریعتی و

 بلوار صبا قرار دارد. این پل که البته امروز به شــکل یک 
خیابان آسفالت شــده دیده می شود و نشــان و نمادی از 
یک پل ندارد، دسترســی 2محله قدیمی الهیه و قیطریه 
را به یکدیگر آسان کرده اســت. این تقریبا همه اطلاعات 
ما از پل رومی است؛ پل قدیمی و نوستالژیکی که احتمالا 
کمتر کسی از ما می داند چرا نامش را پل رومی گذاشته اند.

درباره تاریخچه و وجه تسمیه پل رومی روایت های مختلفی 
وجود دارد؛ روایت هایی که سالیان سال است سینه به سینه 
چرخیده و امروز به ما رسیده است. اما یکی از معتبرترین 
روایت ها که اتفاقا تاریخچه محله پل رومی را هم برایمان 
روشن می کند، این اســت که در قرن 19میلادی، یعنی 
 در آخرین ســال های ســلطنت ناصرالدین شــاه قاجار، 
»فخری افندی« از سفرای دولت عثمانی در شمال محله 
الهیه باغی می سازد که بعدها سفارت عثمانی می شود و با 
تغییر رژیم حاکم به دولت ترکیــه تعلق می گیرد. از آنجا 
که دولت عثمانی جانشــین دولت روم شــرقی شده بود، 
مردم ایــران در دوران حکومت قاجار بــه دولت عثمانی 
دولت روم هم می گفتند. منوچهر ســتوده، پژوهشــگر و 
جغرافی دان تاریخی، در جلد نخســت کتاب »جغرافیای 
تاریخی شمیران« در این باره آورده است: »در ایران دوره 
قاجاریه و حتی پیــش از آن، دولت عثمانی ســابق را که 
جانشین دولت روم شــرقی بود، دولت روم می خواندند و 
سفیر عثمانی را غالبا سفیر رومی می گفتند. سال1300 
قمری یکی از سفیران دولت عثمانی در تهران در خیابان 
فردوسی )باغ ایلخانی سابق( محلی برای سفارتخانه خود 
بنا کرد و تاریخ بنای سفارت تهران و باغ و عمارت مزبور را . 
یکی از شعرای ترک زبان به فارسی چنین گفته است: سال 
هجری هزار و سیصد بود/ کاین بنا را به عون سبحانی/ امر 

سلطان حمیدخان روم/ ساخت فخری سعید عثمانی«.


